
5

لحظه‌ای که تندیس مادرنمونه را گرفتم دعا کردم که همه بچه‌ها 
موفق باشند و با این موفقیت مادرشان را خوشحال کنند. این تنها 
چیزی است که می‌تواند یک مادر را خوشحال کند. به همه مادرانی که 

فرزند معلول یا نابینا دارند می‌گویم که هیچگاه احساس نکنند که خدا آنها 
را دوست ندارد

مــی‌دادم. وقتی به مدرســه می‌رفتند ســاعت‌ها 
چشــم  خیابــان  بــه  و  می‌نشســتم  در  جلــوی 
می‌دوختــم تــا آنهــا بیایند. بــا وجود آنکه ســواد 
نــدارم اما بــه درس و تحصیلات بچه‌ها اهمیت 
می‌دادم و آنها را تشــویق می‌کــردم. بزرگ‌تر که 
شــدند ســراغ ورزش رفتنــد. بــه خاطرجثه قوی 
بــه ورزش وزنه‌بــرداری علاقه پیــدا کردند. وقتی 
علــی اولین مدال طــای جهان را بــه خانه آورد 
از خوشــحالی گریــه کــردم و نماز شــکر خواندم. 
علــی مــدال را بــه گردنــم انداخــت و گفــت این 
مدال برای شــما است. آن لحظه احساس کردم 
خدا پاداش ســال‌ها صبرم را داده اســت. بعد از 
علی، احد در رقابت‌های مختلف کشــور و جهان 
مــدال طلا گرفت و بعــد از او محمد و ابوالفضل 
قهرمان کشــور و مسابقه‌های بین‌المللی شدند. 
خــود برادرها یکدیگر را تشــویق می‌کردند. البته 
در کنــار ورزش در درس و دانشــگاه هــم موفــق 
شــدند و امروز هرکدام در مــدارج بالای علمی و 
دانشگاهی تحصیل می‌کنند. وقتی از سوی بنیاد 
مادر به عنوان مادر نمونه استان اردبیل انتخاب 
کــه  شــدم خیلــی خوشــحال شــدم. لحظــه‌ای 
تندیــس مادرنمونه را گرفتــم دعا کردم که همه 
بچه‌ها موفق باشند و با این موفقیت مادرشان را 
خوشحال کنند. این تنها چیزی است که می‌تواند 
یــک مادر را خوشــحال کند. به همــه مادرانی که 
فرزند معلول یا نابینا دارند می‌گویم که هیچگاه 
احســاس نکننــد که خــدا آنها را دوســت نــدارد. 
خدا این فرصت را به آنها داده تا با عشــق ورزی 
و توجه بیشــتر بــه فرزندانشــان آنها را در مســیر 

موفقیت قرار بدهند.
 مادر بوی بهشت می‌دهد

پســر آخر خانواده است و وابستگی خاصی به مادر 
دارد. از همــان کودکــی هیچــگاه مــادر اجــازه نداد 
تــا کــم بینایی مانــع پیشــرفت او باشــد. ابوالفضل 
یکــی دیگــر از پســرهای موفق ایــن مــادر اردبیلی 
است. کســی که در کنار تحصیل در رشته مدیریت 
برنامه‌ریزی آموزشــی علوم تربیتی 6 ســالی است 
 کــه عضو تیم ملــی وزنه‌بــرداری نابینایان اســت و

قهرمــان  نیــز  بــار  یــک  و  کشــور  قهرمــان  بــار   5
رقابت‌هــای بین‌المللــی باکو شــده اســت. در وزن 
۱۰۰ کیلوگرم با درجه نابینایی B3 در کنار درس، به 
کوچکترین افتخار آفرین خانواده تبدیل شده است 
اولین بار ســال ۸۸ برنز مســابقات المپیاد ورزشی 
را از آن خــود می‌کنــد و همــان ســال در مســابقات 
کشــوری مدال طــا را به گردن می‌آویزد. ســال ۸۹ 
مســابقات کشــوری یک طلا در پاورلیفتینگ و یک 
طلا در پرس را به کلکســیون افتخارات خود اضافه 
می‌کند و در سال ۹۰ و 91 با دونقره در پاورلیفتینگ 
و پــرس گنجینــه خــود را تکمیــل می‌کنــد. افتخــار 
آفرینی‌های او با قهرمانی‌های متعدد در قهرمانی 
کشوری هنوز هم ادامه دارد. او همه این موفقیت‌ها 
را مدیون مادر می‌داند و می‌گوید مادر بوی بهشت 
می‌دهد و با وجود مادر نباید به بهشــت فکر کنیم. 
ابوالفضــل از روزهایــی گفــت کــه مــادر او را بــرای 
موفقیــت در زندگــی پــرورش داد. »مادر همیشــه 
نگران ما بود ولی آن را از ما پنهان می‌کرد. آینده ما 
دغدغه او بود و هرجا که می‌رفتیم صدای دعاهای 
او را کــه پشــت ســرمان می‌خواند می‌شــنیدیم. در 
بدتریــن شــرایط وقتی به کمــک نیاز داشــتیم این 
مــادر بــود کــه بلافاصلــه به کمــک می‌آمــد. من و 
برادرانــم اســتعداد خوبــی داشــتیم ولــی دیــر بــه 
جامعه معرفی شدیم و اگر شرایط اجازه می‌داد 5 
ســال مقطع ابتدایی را جهشی می‌خواندم. در کنار 
درس وقتی برادر بزرگترم محمد وارد وزنه‌برداری 
شــد من هم به این رشــته ورزشی علاقه‌مند شدم. 
ســال 83 بود که محمد وزنه‌برداری را شروع کرد و 
من آن موقع 9 سال داشتم و قدم برای این ورزش 

کوتــاه بــود. محمد با درجــه نابینایــی B2 فعالیت 
ورزشی خود را از سال ۸۳ آغاز کرد وطی این سالها 
5 مدال طلای قهرمانی کشور، پنج نقره و پنج برنز 
کسب کرد. احد و علی هم سراغ این ورزش قدرتی 
رفتند و علی اولین مدال طلای جهانی خانواده ما 
را از برزیــل به ارمغــان آورد. علی با درجه نابینایی 
B4 توانســت ۹ ســال در دســته ۶۷.۵ کیلوگرم وزنه 
بردارد. علی 12 بار قهرمان کشــور شــد و مدال طلا 
بــه گردن انداخــت. من هــم راه برادرانــم را ادامه 
 دادم و بارهــا قهرمان کشــور شــدم. با وجــود اینکه 
کــم بینا بــودم امــا مــادر هیچــگاه مرا بــه خودش 
وابســته نمی‌کرد و همیشــه می‌خواســت تا خودم 

کارهایم را انجام بدهم.«
 از فوتبال تا تعمیر دوچرخه

هیچگاه کم بینایی مانعی برای او نشــد. این را از 
همــان کودکی مــادر به او آموخــت. ابوالفضل با 
اشاره به اینکه در محله از همه بچه‌های همسن 
و ســال خــودش فعال‌تــر بــود و بــا آنهــا فوتبال 
بــازی می‌کرد از کار در دوچرخه‌ســازی گفت.» 7 
ســال در تعمیرگاه دوچرخــه کار می‌کردم. برای 
تعمیر دوچرخه و سرهم کردن قطعات ریز باید 
چشم‌های تیزبین داشــته باشی اما من با کمک 
گرفتن از حس لامسه همه قطعات ریز و درشت 
دوچرخــه را می‌شــناختم و بــه ســرعت آنهــا را 
ســرهم می‌کردم. با شنیدن صدای رکاب و چرخ 
دوچرخه متوجه ایراد آن می‌شــدم.« ابوالفضل 
مســابقات  در  مــادر  حضــور  بــه  هــم  اشــاره‌ای 
فرزندانــش کــرد و ادامــه داد: »اگــر مســابقات 
در اردبیــل برگــزار می‌شــد مــادرم بــرای دیــدن 
مســابقات ما می‌آمد اما در شهر‌ها  یا کشورهای 
دیگر اولین نفری که با ما تماس می‌گرفت مادر 
بــود و حــال مــا را جویــا می‌شــد. همیشــه نگران 
وضعیت غذا و اســتراحت ما در طول مسابقات 
است و هیچگاه او را خسته و بی‌حوصله ندیده‌ام. 
رابطه من و مادرم فراتر از مادر و فرزندی است و 
او برای من مثل یک دوست می‌ماند. چند سالی 
است با اضافه شــدن دو نوه به خانواده مادرم از 

همیشه خوشحال‌تر است.«
ابوالفضــل از بی‌توجهــی مســئولان نســبت بــه 
نابینایــان هــم گلایه‌منــد بــود. مــن و برادرانم با 
وجــود تحصیلات عالــی و مدال‌هــای رنگارنگی 
کــه برای کشــور و شــهرمان کســب کرده‌ایم هنوز 
بیکاریم. محمد فوق لیســانس حقوق جزا است 
اما بیکار است و مسئولان توجهی به توانایی‌های 

افراد نابینا و کم بینا نمی‌کنند.
 غصه‌های مادر را دیده‌ام

از لــرزش صــدا و بغضی که ســعی می‌کند آن را 
مخفــی کند متوجه اشــک‌های مادرم می‌شــوم. 
ایــن طبیعی اســت که مــادر هــم در زندگی یک 
جاهایی کم بیاورد اما مثل کوه اســتوار است. این 
را زهــرا جواهری آخرین فرزند خانواده می‌گوید. 
تنها دختری اســت که کم بیناســت. او این روزها 
مونس و ســنگ صبور مادر شده و در مقطع دوم 
دبیرســتان تحصیــل می‌کنــد. می‌گویــد: »ازخط 
بریل اســتفاده می‌کنم و همه امید و آرزویم این 
اســت که با موفقیت در تحصیل بتوانم زحمت 
مادرم را جبران کنم. با وجود کم بینایی می‌توانم 
چهره‌ها را از نزدیک ببینم و می‌دانم که صورت 
مادرم چقدر زیباست. همه ما خواهرها و برادرها 
ســعی می‌کنیم که به او احترام بگذاریم و زمانی 
کــه برای یکــی از ما بچه‌ها مشــکلی پیــش بیاید 
مــادر تنها کســی اســت که بیشــتر از همــه غصه 
می‌خــورد. او ســعی می‌کنــد تــا بچه‌هــا وقتــی از 
دانشــگاه  یــا تمریــن ورزشــی بــه خانــه می‌آیند 
آســایش داشــته و هیچ کمبودی نداشــته باشند. 
مــادرم نه تنها مــادر نمونه اســتان اردبیل که به 

نظرم بهترین مادر دنیا است.«

 به نام مادر
صدای نفس نفس زدن‌هایش را می‌شد از کیلومترها دورتر شنید. دانشجوی 
تــرم آخــر کارشناســی تربیــت بدنی اســت و این روزهــا تمرینات ســنگینی را 
 بــرای حضور در رقابت‌های جهانی وزنه‌بــرداری نابینایان و کم بینایان مصر 
پشت سر می‌گذارد و می‌خواهد بازهم مدال خوشرنگ دیگری به مادر هدیه 
کند. احد 28 بهار را پشت سر گذاشته است و تنها یک آرزو دارد. آرزویی تلخ 
اما با همین یک جمله عشق و علاقه‌اش را به مادر نشان می‌دهد. می‌گوید: 
از خــدا خواســته‌ام مرا جلوتر از مــادرم از این دنیا ببرد چــون طاقت دوری او 
را ندارم. احد علاوه بر ورزش وزنه‌برداری قدرتی در تحصیلات موفق اســت. 
او از ســختی‌های مادر در زندگی اینگونه روایت می‌کند: »همیشه از اطرافیان 
گلایه می‌کنم که چرا با وجود آنکه می‌دانستند به دلیل مشکل ژنتیکی ممکن 
 اســت بچه‌هــا نابینا  یا کم بینــا به دنیا بیاینــد بازهم اجــازه می‌دادند که آنها 
بچه دار شــوند. شــاید هیچ کســی به اندازه مادرم این ســالها رنج و سختی را 
تحمل نکرده است. کنار او پدرم هم سالهاست بار زندگی 5 فرزند نابینا و کم 

بینا را به دوش می‌کشد.
احد با درجه نابینایی B3 توانســت بارها افتخار کشــور و اســتان خود باشد. از 
سال 89 وارد تیم ملی وزنه‌برداری نابینایان شد سال بعد کاپ قهرمانی کشور 
را به خانه آورد. وی درباره اینکه چطور ســراغ ورزش وزنه‌برداری رفت گفت: 
بعد از اینکه ورزش گلبال در اردبیل به دلیل نداشتن مربی منحل شد سراغ 
وزنه‌برداری رفتم و در اولین گام سال 2010 با قهرمانی در رقابت‌های جهانی 
امریکا با ثبت رکورد جدید ۶۸۷.۵ کیلوگرم در پاورلیفتینگ نابینایان قهرمان 
شــدم. در رقابت‌هــای چین هــم رکــورد وزنه‌بــرداری را از ۵۵۲.۵ کیلوگرم به 
۶۲۲.۵ کیلوگــرم افزایــش دادم و صاحــب مــدال طــا شــدم. 8 دوره هم در 
رقابت‌هــای جهانی قهرمان شــدم و این روزها هم بــرای رقابت‌های جهانی 
مصر که 10 روز دیگر برگزار می‌شود آماده می‌شوم. البته این راهی بود که قبل 
از مــن محمد و علی بــرادران بزرگترم رفته بودند. مــن همه این موفقیت‌ها 
را مدیــون مــادرم هســتم. او هیچــگاه اجازه نداد کــم بینایــی و نابینایی مانع 
پیشرفت ما بشود و با تشویق‌ها و حمایت‌های او بود که همه ما در کنار درس 
توانســتیم در ورزش هم موفق باشــیم. تنها آرزوی من این است که جلوتر از 

مادرم از دنیا بروم زیرا طاقت نبودن این فرشته را ندارم.
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